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بررسی هویت نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر 

 انگاریسازه
 
 
 
 

 9/6/91تاريخ تأييد:     12/4/91 تاريخ دريافت:

 ∗دکتر الهام رسولی ثانی آبادی

هدف اصلی این مقاله بررسی نوع هویت شکل گرفته بررا  ناراج هوررور  اسر می     

ها  هویتی ایرن  ل، و هوچنین بررسی نقشالولانگارانة روابط بینایران، از منار ناریه سازه

انگاران باشد. در این مقاله با الراج از ناریه سازهها  زمانی حال و آینده میکشور در دوره

اسر می برا    -کنیم که هنجارها  موهود در فرهنگ مذهبیپیرامون مبحث هویت، بیان می

نابع بیناذهنی قواج دهنرده بره   ترین متوان به عنوان یکی از مرمتاکید بر عنصر شیعی را می

 -هویرت انق بری  »هویت نااج ج.ا.ا در سطح داخلی دانست، که موهر  تکروین نروعی    

ها  خاص بررا  ایرن   شود. هویتی که با ایجاد و تعریف نقشبرا  این کشور می« اس می

ها  مختلرف  گیر  و تجویزات سیاست گذارانه خاصی را نیز در حوزهدولت رفتار، هرت

ایجاد می کند. به عبرارت دیگرر ایرن هویرت      خارهی و تعامل با دیگر دولت هاسیاست 

اس می بر اساس منابع معنایی قواج بخش آن، بره ورور هرم زمران در برگیرنرده       -انق بی

ها  گوناگون ملی و فراملی برا  دولت ج.ا.ا در دوره ها  زمانی مشخص است، کره  نقش

رفتار و منافع این کشور را در آینده نیز پیش  بر اساس هوین مشخصه ها  هویتی می توان

انگرار ، بره بیران منرابع     بینی کرد. در این مقاله پس از تعریف هویت از منار ناریه سازه

                                           
 علوم سیاسی دانشگاه یزد. استادیار گروه ∗
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بیناذهنی تکوین دهنده به هویت نااج ج. ا.ا در سطح داخلی با تاکید بر آموزه ها  اس می 

ن کشور در دوره ها  زمانی حال پردازیم و سپس نقش ها  هویتی شکل گرفته برا  ایمی

 نواییم. و آینده را تبیین می

 .، هويت، سازه انگاری، اسلام، سياست خارجی.نظام ج.ا.ا های کلیدی:واژه
 

 مقدمه

« نظرير  سرازه انگارانره   »های اخيرر،  الملل در دهههای غالب روابط بينيکی از نظريه
گرايران  گرايان/ اثباتن  طيف طبيعتاست. پيشروان اين نظريه در مباحث فرانظری در ميا
گيرند؛ و در مباحث محتوايی در ميانه از يک سو و پساساختارگرايان از سوی ديگر جای می

انگراری  در واقرع سرازه   (315: 1344)مشیرزاده، گرايی و ليبراليسم قرار دارند. جريان واقع

سری معرفرت و مباحرث    شناالملل، در جامعهرويکردی است که پيش از طرح در روابط بين
الملل وارد حوزه روابط بين فرانظری در کل علوم اجتماعی مطرح بوده است و از اين طريق

شده است. بنابراين اين نظريه بيش از هرچيز يک چارچوب تحليل است که برخری سرعی   
 (88: 1322)هادیان،استخراج کنند.  المللاند از آن يک نظريه روابط بينکرده

الملل، ديدگاهی است که اين نظريه با مهم نظريه سازه انگاران  روابط بينيکی از ابعاد 
دهرد.  استفاده از مبانی فرانظری خود نسبت به تجزيه و تحليل سياست خارجی ارائره مری  

کارگزار و عدم تقدم هستی شناسی يکری برر    -ديدگاهی که بر اساس قوام متقابل ساختار
گيرد و اين حوزه را جردای از حروزه سياسرت    ديگری، نسبت به سياست خارجی شکل می

الملرل و  داند. در همين راستا مبحث هويت دولت ها در صرحنه نظرام برين   الملل نمیبين
چگونگی تشکيل آن با تکيه بر معانی بيناذهنی يکی از مباحث هستی شناسانه و مهم اين 

ولرت هرا   نظريه می باشد، که نقش مهمی را در شکل گيری و تحليل سياسرت خرارجی د  
هرای هرويتی کره نظرام     کند. به اين منظور در اين مقالره بررای شرناخت نقرش    بازی می

های زمانی حال و آينده برای خود و در تعامرل برا دنيرای    جمهوری اسلامی ايران در دوره
کند، از اين نظريه بره عنروان چرارچوب تحليرل اسرتفاده خرواهيم کررد.        خارج تعريف می

های مبتنری برر   ه هويت شکل گرفته برای اين دولت و نقشهمچنين نشان خواهيم داد ک
 آن چگونه رفتار و حتی منافع اين کشور را در آينده نيز تعريف خواهد کرد. 
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 المللانگاری در روابط بينبررسی نظریه سازه

از  1000و اوائرل دهره    1080به نظر فيليپس، وقوع مناظره چهارم در اواخرر دهره   
شناسری و  شناسی، معرفتهای هستیگرا، تمامی حوزهبازانديش سوی گروهی از متفکران

کشراند. شکسرت   را بره چرالش    الملرل شناسی جريران اصرلی روابرط برين    همچنين روش
الملل در تبيين و پيش بينری تحرویتی کره در    های اصلی نظريه پردازی روابط بينجريان

انگاری براز کررد.   از جمله سازه افتاد، راه را برای ظهور جريانات بديلاين عرصه اتفاق می
(Philips,2007,62)      انگراری در روابرط   در همين راسرتا اولرين مترون مربرو  بره سرازه

مطررح شرد. اونرف در سرال     « کراتوکچويرل »و « اونرف »از جانب کسانی مثل  المللبين
کتابی تحت عنوان جهان ساخته ما منتشرر کررد کره در آن برر نقرش قواعرد در        1989
نمود. وی در اين کتاب مطرح کرد که امکان دسترسری  بسيار تاکيد می گيری جهانشکل

های انسانی در فضايی اجتماعی شکل می گيرد مستقيم به جهان وجود ندارد، و همه کنش
دهررد. يابررد و همررين معناسررازی اسررت کرره برره واقعيررت جهرران شررکل مرری و معنررا مرری

(Onuf,1989,157) 

داند که الملل میردی برای بررسی روابط بينانگاری را رويکسازه« مارتين گريفيتس»
هنگام تبيين رفتار کنشگران، بر اولويت متغيرهای غيرمادی و به طور مشخص هنجارهرا،  

هرا تاکيرد دارد. در حرالی کره رويکردهرای خردبراور در روابرط        فرهنگ، هويت و انديشره 
جای آن نگاه خود را  گذارند و بهگيری هويت و منافع را کنار میالملل، روندهای شکلبين

بر تعاملات راهبردی بازيگران منفعت جويی متمرکز می سازند که در شرايط آنارشيک به 
هرا و منرافع   کننرد کره هويرت   انگاری روندهايی را بررسری مری  برند. هوادارن سازهسر می

ليد ها در جريان تعامل اجتماعی مستمر با ساير بازيگران توليد، بازتوکنشگران، از طريق آن
انگراری برا مطررح کرردن     بنابراين سازه (404: 1388)گریفیتس،  شود.و گاه دگرگون می

الملل ديدگاهی اجتمراعی بره   اهميت مفاهيمی چون فرهنگ، هويت و قواعد در روابط بين
دهد و بر اهميرت سراختارهای هنجراری و نقرش هويرت در      های جهانی ارائه میسياست

 (959: 1366)مشیرزاده، کند. ساخت منافع و کنش ها تاکيد می

توان در نظريره  معتقدند که ريشه های فکری اين مکتب را می« اسميت»و « پرايس»
هرا نظريره   الملل به معنای عام آن يافت؛ چراکره بره نظرر آن   اجتماعی انتقادی روابط بين

گررا و واحرد تقسريم    به سه سطح: سيستمی، کرل  انگار )که به لحاظ تحليلیپردازان سازه
هرای مفهرومی و رويکردهرای    هرای هسرتی شناسری، چهراچوب    شروند  برا مفررو    یم
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کنند که ريشره در نظريره اجتمراعی انتقرادی دارد. بره ايرن ترتيرب        شناختی کار میروش
های خود بره توسرعه نظريره انتقرادی کمرک شرايانی کنرد.        تواند با بينشانگاری میسازه

  (510: 1385)پرایس، اسویت،

انگار سيسرتمی، سرطح تحليرل    پردازان سازهترين نظريهکی از مهمبه عنوان ي« ونت»
گذارد که به نظرر وی دارای سرشرتی اجتمراعی اسرت. وی     می المللیخود را بر نظام بين

که بر پايه شناخت مشترک است، نقش بسيار  المللمعتقد است ساختار بيناذهنی نظام بين
برر   (Wendt,1994:385)هرا دارد.  و منافع دولرت  هااساسی در ساخت و پرداخت هويت

گررا سراختارها و   بره عنروان سرازه انگرارانی کرل     « راگری »و « کراتوچويل»خلاف ونت، 
داننرد. آنهرا جداسرازی    المللی را دو چهره نظم اجتماعی واحد مری فرايندهای داخلی و بين

حرول   آورنرد کره  همتا به شمار میالمللی را يک ساخته تاريخی بیهای داخلی و بينحوزه
 (Kratochwil,Ruggi,1985)های سرزمينی برخوردار از حاکميت بنا شده اسرت.  دولت

پردازی است که در سطح تحليل واحد جای داشته و بره مطالعره   نيز نظريه« کاتزنشتاين»
 (Smith, 2001: 235) .پردازدعوامل داخلی تکوين دهنده هويت می

انات بر آن اتفاق نظر است، اين است به طور کلی آن چه که در ميان هر سه اين جري 
شناسی قرار دارند، مفاهيم خردگرايانه از طبيعت بشر را ها در يک موضع هستیکه همه آن

 ,Philips)کننرد.  کشند و به جای آن بر ساخت اجتماعی واقعيت تاکيد مری به چالش می

الملرل قررار   بينگرا و معناگرای روابط همچنين مابين ديدگاه مادیها آن (67-68 :2007

های اجتماعی بايستی علاوه بر توجه بره سراختارهای   دارند و معتقدند که در مطالعه پديده
مادی، به ساختارهای معنايی نيز توجه داشت، و به همين دليل است که بسيار مورد انتقاد 

 (Zehfuss,2002)باشند. پساساختارگرايان می

را بره عنروان    المللعوامل معنايی، سياست بينانگاران به لحاظ توجه به بنابراين سازه
های آن در نهايرت از طريرق   کنند، که ويژگیيک برساخته و قلمرو اجتماعی بازنمايی می

« کروورت »گردد. در همين راستا بره نظرر   ارتباطات و تعامل ميان واحدهای آن تعيين می
اسانه و نگاه جديردش  شنهای هستیالملل بحثانگاری در روابط بينمهم ترين سهم سازه

انگاران اساسرا  کرانون   چراکه سازه (Kowert,1997: 45-49)گيری منافع است. به شکل

توجره  »اند و در شعار اصلی خود را شناسی منتقل کردهشناسی به هستیبحث را از معرفت
 (Houghton, 2007: 26)ه اند. قرار داد« هاها و انگارهبه ايده
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را شامل توزيرع   المللگرايی که ساختار نظام بيننظريه نوواقعاز سوی ديگر بر خلاف 
انگراران بره ماننرد پيرروان مکترب      ، سرازه (Waltz: 1979)دانرد  های مادی میتوانمندی

دانند که مرکرب از کنشرگران اجتمراعی در حرال     ای میالملل را جامعهانگليسی، نظام بين
نای قواعد و هنجارهايی است که بره طرور   ها نيز بر مبتعامل با يکديگر است؛ و تعامل آن

بنابراين از منظر اين مکتب به عنوان  (Kubalkova, 2001)بيناذهنی شکل گرفته است. 

الملل و جامعه داخلری اهميرت خرا     يک رهيافت معنامحور، آن چه در ساختار نظام بين
 دارد، قواعد، هنجارها و در کل عوامل غيرمادی يا معنايی است. 

 

 اری و هویتانگسازه

يکی از مباحث مهمی است که به عنوان يک عامل معنايی مهم و پديده ای « هويت»
نسبتا  مورد بی توجهی قرار گرفته  المللاجتماعی، در جريان اصلی نظريه پردازی روابط بين

انگاری به عنوان يک بحث هستی شناسرانه مهرم، از آن   و در مقابل در نظريه سازهاست؛ 
ها در سياست دولت انگاران شناخت هويتجديدی شده است. از منظر سازه برداشت نسبتاَ

و در جامعه داخلی، برای آن که دست کم حداقلی از پيشبينی پرذيری و نظرم را    المللبين
ها جهانی هرج و مرج زده و آکنرده از  تضمين کند، ضروری هستند. جهان عاری از هويت

  (Hopf, 1998: 183)ر از اقتدارگريزی است. بلاتکليفی است، که به مراتب خطرناک ت

)مشریرزاده،  ها و انتظارات از خود کره خرا  نقرش اسرت     را می توان فهم« هويت»

ها تعريف و يا مجموعه ای از باورها در مورد خود، ديگران و روابط ميان آن( 332: 3311

 معتقرد اسرت کره   « تردهاف »در همرين زمينره    (Fearon, Wendt, 2005: 64)کررد.  

ايرد، بره ديگرران    گويند که کيسرت ای سه کارکرد دارند: به شما میها در هر جامعههويت
: 1344)هراف،   انرد گويند کره ديگرران کيسرت   ايد، و به شما میگويند که شما کيستمی

هرايی دارد کره   بنابراين هر هويتی تعريف اجتماعی کنشگر است و ريشه در نظريره  (455

در واقرع   (Wendt, 1999: 238) ه خود و ديگری دارنرد. کنشگران به شکل جمعی دربار

هويت مکانيسمی است که به افراد درکی از خود و ابزاری برای فهم روابط خود با محريط  
دهد. هويت يک بخش جدانشدنی از شناخت است که زنردگی را قابرل   خارجی را ارائه می

زم قائرل شردن بره    کند. از سوی ديگر تکوين هويت يرک کنشرگر مسرتل   تر میبينیپيش
ها نيز هستند. ها به اعتباری مستلزم تفاوتمرزهايی ميان خود و ديگری است. پس هويت
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(Grossberg, 1996: 93) 

تمايلات انگيزشی و »داند که موجد ونت هويت را خصوصيتی در کنشگر نيت مند می
دانرد. امرا   است. طبق اين تعريف ونت، هويت را ريشه در فهم کنشگر از خود می« رفتاری

معنای اين فهم اغلب وابسته به اين است که آيا ساير کنشگران نيز کنشرگر را بره همران    
هويت است؛ به ايرن معنرا    iکنند يا نه؟ و اين نشان دهندة بعد بيناذهنیشکل بازنمايی می

)ونت، شود: انگاره های خود و انگاره های ديگری. که در ساخت هويت دو انگاره وارد می

در واقررع ايررن تعريررف حرراکی از ديرردی غيررر ذات انگارانرره و يررا      (253-366: 1344

نسبت به هويت است. در اين برداشت تاکيد برر ايرن اسرت کره هويرت       iiغيرجوهرگرايانه
ساخته می شود و چيزی نيست که از قبل وجود داشته باشد. در همين رابطره ونرت بيران    

جدای از بستر اجتماعی آن تعريف  توان به شکلی ماهوی يعنیهويت را نمی»کند که: می
های خاصی از خرود را در رابطره برا    های اجتماعی هستند که برداشتهمين هويت«. کرد

کننرد و بره   دهند و از ايرن طريرق منرافع خاصری را توليرد مری      ساير کنشگران نشان می
 (Wendt, 1994: 384-396)دهند. گذاری شکل میتصميمات سياست

الملرل:  بر خلاف جريان اصلی که هويت کنشگران را در نظام بينانگاری بنابراين سازه
گيررد، برر   مفرو ، ثابت، از پيش داده شده و برون زاد نسبت بره تعراملات در نظرر مری    

کنرد، و در  ها نسبت به تعراملات تاکيرد مری   و درون زاد بودن آن هابرساخته بودن هويت
ت اجتمراعی و بره لحراظ    شناسری يرک واقعير   همين راسرتا هويرت را بره لحراظ هسرتی     

 (Pouliot, 2007)برا  توضیح بیشتر بنگرید به: داند. شناسی قابل شناخت میمعرفت

انگراری بره عنروان يرک متغيرر      از سوی ديگر همين هويت برساخته، در نظريه سرازه 
ميانجی ميان هنجارها و قواعد )ساختارهای معنايی بيناذهنی چه در سطح داخلی و چه در 

کنرد. بره   للی  از يک سو و منافع و کنش کنشگران از سوی ديگر عمرل مری  المسطح بين
انگراران هويرت کنشرگران )يعنری کيسرتی و چيسرتی آنران  را        عبارت ديگر از نظر سازه

و متعاقرب   ؛دهرد هرا شرکل مری   هنجارها، ارزش ها و ايرده هرای نهادينره در محريط آن    
ری منافعشران را تعريرف   گيری اين هويت است که کنشگران می توانند شرکل گير  شکل

پايه و اساس منافع هستند و کشورها بر اساس هرويتی کره بررای     هاکنند، بنابراين هويت

                                           
i. Intersubjective.  

ii. Non essentialist.  
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 (Smith, 2001: 225-226)کنند. خود تعريف می کنند منافع خود را نيز تعريف می

نوواقع گرايان و نوليبرال ها آگاهانه مسرائل مربرو  بره شرکل گيرری منرافع را کنرار        
به چشم مسلماتی تعيين شده از بيرون  المللها را در نظام بينو ترجيحات دولتگذارند می

در  (Price, Smith, 1998: 261)می نگرند که پيش از تعامل اجتمراعی وجرود دارنرد.    

هرا و همچنرين برا    انگاران با بحث در مورد بنيان های غيرمادی هويت دولرت مقابل سازه
-هنجارها، هويت و منافع آن ها، مفررو  نظريره   بحث در مورد تشکيل و تکوين متقابل

گرايی مبنی برر ايرن کره تمرامی     گذارند )به خصو  نوواقعهای جريان اصلی را کنار می
واحدهای سياست جهان تنها يک هويت معنادار يعنی هويت دولت های نفع جو را دارند . 

(Hopf, 1998: 185)   کنشرگر   انگراران، کنشرگر سياسرت خرارجی، يرک     از نگراه سرازه

منظرر کنشرگران   ايرن  اجتماعی و ايفا کننده نقش است و نه يرک کنشرگر اقتصرادی. از    
ای از عوامل ذهنی، تجربه اجتماعی بر اساس هنجارها و قواعدی که خود مبتنی بر پيشينه

گيری می کنند. بنابراين اين هنجارها و قواعد هستند که تاريخی و فرهنگی است، تصميم
کنند، و در نتيجه کنشگران بر اساس منطق زيبندگی و يا تناسب ين میرفتار مناسب را تعي

هرا در حروزه سياسرت    کنند، نه بر اساس منطق نتايج. به اين معنا کره رفترار آن  عمل می
ها را تکوين کرده، متناسب باشد. ها و هنجارهايی که هويت آنبايست با ارزشخارجی می

انرد کره حاصرل تکروينی     نيست، بلکه اين منرافع  از اين منظر هنجارها تابع منافع کنشگر
نيز معتقد است کره در  « ريتبرگر» (Kubalkova, 2001: 32)هنجارها و قواعد هستند. 

تحليل سياست خارجی بر خلاف منطق خردگرايری، معمرای امنيرت نقطره آغراز تحليرل       
ت خود و ها بر اساس هويها نيست؛ زيرا دولتها و سياست خارجی آنمناسبات ميان دولت

زنند، که حتی ممکن است امنيت ای میهمچنين برداشت از محيط دست به انتخاب گزينه
 (Rittberger, 2002: 42)ها را به خطر اندازد. فيزيکی آن

 هررا نظريرره پررردازان  در بررسرری منررابع بينرراذهنی قرروام دهنررده برره هويررت دولررت   
کنند. به عنوان مثال در کيه میسازه انگاری بر سطوح مختلفی از اين ساختارهای معنايی ت

انگرار سيسرتمی توجره خرود را در تکروين هويرت، برر        حالی که ونت به عنوان يک سازه
، (1366)ونرت،  مری گرذارد    الملرل المللی و ساختارهای معنايی نظام بينهنجارهای بين

ثر در ؤهرای داخلری مر   انگرار سرطح واحرد برر سرچشرمه     کاتزنشتاين به عنوان يک سرازه 
گررا نيرز   انگاران کرل و سازه (Katzenstein, 1996)ی هويت دولت تاکيد دارد گيرشکل
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دانند مثل کراتوچويل و راگی بررسی عوامل معنايی در هر دو سطح را یزم و ضروری می
(Kratochwil, Ruggi, 1986) المللی و اين در حالی است که تاکيد بر هنجارهای بين

ر سياست خارجی را بيان کنرد، و در مقابرل تاکيرد برر     يا فراملّی بيشتر می تواند شباهت د
 تواند بيان کننده تفاوت در سياست خارجی کشورها باشد.هنجارهای داخلی می
تاثير اين ساختارهای هنجاری و معنايی بر کنشگران در هر « اسميت»در همين زمينه 

کرنش   سطحی را، در سه حوزه می دانرد: اول تعيرين مقردورات و محرذورات مربرو  بره      
کنشگران، دوم مشروعيت دادن به کنش و اقدام کنشگران و سوم ايجاد تغييرات رفتراری  

 (Smith, 2001: 218-219)در کنشگران. 

بررای  « سرطح تحليرل کاتزنشرتاين   »از ميان سه سطح ارائه شده، ما در اين مقالره از  
که بيان شرد  استفاده خواهيم کرد. همان گونه ا شناخت هويت شکل گرفته برای نظام ج.ا.

ها و به تبع آن ايجاد رفتار و کرنش  تحليلگران اين سطح از تحليل در تکوين هويت دولت
ثيرگذار )مثل زمينره هرای هنجراری و گفتمرانی داخلری  توجره       أها به عوامل درونی تآن
کنند. از آن جا که هر دولتی شرايط تاريخی و اجتماعی منحصر به فررد خرود را دارد و   می

ای را بررای  های خا  خود است، اين عوامل تاريخی و معنايی هويت يگانره دارای زمينه
هرای موجرود در سياسرت خرارجی     کننرد. در تبيرين تفراوت   ها تکوين میهر يک از دولت

هرا  الملل، علی رغم وجود شرايط محيطی يکسان، تکيه بر اين هويتها در نظام بيندولت
 د. ثر باشؤتواند بسيار راه گشا، مفيد و ممی

 انگارانه از تجزيه و تحليل سياست خارجینظريه سازه
 
 
 
 
 
 
 
 
مبحث بعدی اين پژوهش با استفاده از چهارچوب نظری ارائه شده در مبحث نخست، بره شرناخت هويرت    در 

نظام ج.ا.ا، با تکيه بر مبانی معنايی و قوام دهنده اين هويت در سطح داخلری مری پرردازيم. توسرل بره ايرن منرابع        

 تکوين هويت ملی برای يک دولت

 تکوين منافع ملی خا 

 

 گيری سياست خارجیرفتار و جهت

 

 منابع هويتی:
 هنجارهای بين ایذهانی مشترک در سطح داخلی
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تواند دغدغه اصلی سياست خرارجی يرک دولرت در    تواند به ما نشان دهد که چگونه دفاع از هويت میهنی میبيناذ
تواند بيانگر آن باشد که چگونه رويه هايی خرا ، بررای يرک دولرت در صرحنه      الملل شود. همچنين مینظام بين

ها نراممکن و غيرر   ه ها برای ديگر دولتگردند؛ در حالی که همين رويالمللی امکان پذير و مشروع میداخلی و بين
 (1385)برا  توضیحات بیشتر بنگرید به: هاف، باشند. قابل تصور می

 

 بررسی منابع هویتی نظام جمهوری اسلامی ایران 

، منجرر بره   1357وقوع انقلاب اسلامی در ايران به رهبرری امرام خمينری در سرال     
جمهروری  »الملل برا نرام   ر نظام بينپيدايش يک نظام سياسی با هويتی مستقل و جديد د

گرديد. هويتی که مهم ترين مبانی معنايی قوام دهنده به آن، هنجارهرای  « اسلامی ايران
بوده است و منجر به تکوين  iاسلامی با تاکيد بر عنصر شيعی -موجود در فرهنگ مذهبی

اسرت.   الملرل شرده  برای اين کشور در صحنه نظام بين« اسلامی -انقلابی»نوعی هويت 
درباره اهميت نقش باورهای مذهبی در هويت يک ملت معتقرد اسرت کره:    « ماکس وبر»

توانرد اهميرت و تراثير باورهرای دينری را در      انسان جديد حتی با بيشترين حسن نيت نمی
 (157: 1370)وبر، فرهنگ، خصلت و هويت ملی بازشناسد. 

ر اين انقلاب بر بعد سياسی آمروزه هرای   وقوع انقلاب اسلامی ايران، امام خمينی به عنوان رهببا 
شيعی و پيوند دين با سياست تاکيد کردند، و در همين راستا هدف نهايی انقرلاب را کره بره     -اسلامی

)صرحیفه  بيان ايشان ماهيتی کاملا اسلامی داشت، بازگرداندن هويت اسلامی به ايرران ذکرر نمودنرد.    

هرای امروی و   های گذشته مثرل دولرت  و ديگر رژيم از نظر امام رژيم پهلوی (188: 1388، 5نور، ج 

خواستند اسلام آن طور کره هسرت، تحقرق پيردا کنرد.      عباسی همگی در يک معنا مشترک بودند: نمی
بنابراين اولين وظيفه دولت جديد جمهوری اسرلامی ايرران آن برود     (199، 1388، 4)صحیفه نور، ج 

ی از جمله سياسرت، بری کرم و کاسرت پيراده کنرد. در       های آن را در همه ابعاد زندگکه اسلام و آموزه
همين زمينه امام خمينی در مورد نقش آموزه های مذهبی در تکوين هويت نظام سياسی جديرد ايرران   

   کند که:بيان می

                                           
i . تشیع نوع نگرش و طررز برورورد شریام امامیرم برا

کم تحت تراییر مارادی نظرری،  ،سیاست و قدرت سیاسی است

عقاید، باورها و سنت های شیام در مرت  تراریو و ایرات 

و تایری  کننرده اوگوهرای  است؛ جمای شیایان شکل گرفتم

 .ذیرش یا نفی اکومت هاسرتکنش و رفتار سیاسی آنان در پ

 . (96: 1387)عااسیان، 
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اسلامی ايران حکومتی است متکی بر ضوابط اسلام؛ و قانون اساسی آن اسرلام اسرت.    جمهوری
ن شده در اسلام هستند. بنابراين خطو  کلری ايرن حکومرت، اصرول     متصديان آن نيز حائز شرايط معي

 υو امرام علری   6مسلم اسلامی است که در قرآن و سنت بيان شده و الگوی رفتاری آن شريوه پيرامبر  
 (  114: 1388، 2)صحیفه نور، ج در حکومت است. 

لابری، کره در   اسلام مورد نظر امام، اسلامی است با آمروزه هرای شريعی و برا رويکرردی انق     البته 
مقابل اسلام محافظه کار قرار دارد. اين مساله را می تروان در تمرايز اسرلام آمريکرايی و اسرلام نراب       

 i(808: 1377)موسو  زاده، هاودانی مقدج، محمدی از ديدگاه وی مشاهده کرد. 

مرذهبی بره عنروان     -به طور کلّی مهم ترين هنجارهای موجود در فرهنرگ اسرلامی  
 اند از: نظام ج.ا.ا عبارت« اسلامی -انقلابی»تکوين دهنده به هويت ترين منابع مهم

   .تلاش در جهت گسترش اسلام، ساختن يک حکومت اسلامی واحد و وحدت اسلامی -1
 نفی سبيل و عدم وابستگی به نظام سلطه. -2
 عدالت خواهی و ظلم ستيزی. -3

 حفظ مصلحت نظام اسلامی. -4

 طلبی.جهاد در راه خدا و شهادت  -5
 پايداری و مقاومت. -6

 دعوت غيرمسلمين به اسلام. -7

 پيوند دين با سياست. -8

 تولّی و تبرّی. -9
بازتاب مبانی هرويتی هرر کشروری را مری تروان در      »از آنجا که به گفته کاتزنشتاين: 

و روح  ج.ا.ا، با بررسی قانون اساسی دولت «اصول مربو  به قانون اساسی آن کشور يافت

                                           
i . اوهام گیرری  :ماتقد است کم «فوور»در همی  رابطم

جمهوری اسلامی ایران از مضامی  و هنجارهای اسلامی تنهرا 

بم بیان او عربستان سراودی و  ؛منحصر بم ای  کشور نیست

ی  سیاسرت ورارجی  بم میزانی کمتر پاکستان نیز مضرمون 

اما تفاوت ایران در ای  است  ؛دناال کرده اند اسلامی را

کم ای  کشور مدعی آن است کم روایتش از ی  سیاست اسلامی 

نم بم ای  دویل کرم شریای اسرت،  .تنها روایت براق است

بلکم بم ای  دویل کم اسلام اقیقی را بم نمایش می گذارد 

و برولاف اسلام آمریکایی در جهت آزاد سازی دنیرای اسرلام 

 (310 :1373)فوور، .داردیطره غرب گام بر میاز س
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-ييد کرد. در همين زمينه میأحاکم بر اين قوانين، می توان صحت اين مدعا را تاسلامی 
)کره کراملا الهرام گرفتره از      اتوان مهم ترين محورهرای موجرود در قرانون اساسری ج.ا.    
 هنجارهای هويتی اين کشور هستند  را اين گونه برشمرد: 

يکری از   اصل حمایت از مستضعفین و نهضت های آزادی بخش جهان اسلام:   -1
ترين هنجارهايی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در راستای هنجار کلی مهم
توجه شده است، اصرل   به آن بسيار« تلاش در جهت تحقق آرمان ها و اهداف اسلامی»

حمايت از مستضعفين و نهضت های آزادی بخش جهان اسلام می باشرد. در ايرن مرورد    
سی اشاره کرد که در آن جمهوری اسلامی ايران موظف قانون اسا 154توان به اصل می

شده تا در عين خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های ديگر، از مبارزه حرق  
طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين در هر نقطه از جهان حمايت کند. در بند سوم اصل 

کرده تا به مبارزه با ظلرم در   دوم قانون اساسی نيز جمهوری اسلامی ايران خود را موظف
هر نقطه از جهان بپردازد، تا وعده الهی که همانا حاکميت مستضرعفين برر جهران اسرت،     

 (34: 1388منش، )ایرانتحقق يابد. 

هنجار ديگری که می توان آن را در ارتبرا  برا   نفی سلطه گری و سلطه پذیری   -2
و به طور کرل نفری سرلطه پرذيری و      هنجار قبلی دانست، ظلم ستيزی، مبارزه با استکبار

سلطه گری است. در اين زمينه می توان به بند سوم اصل دوم قانون اساسی اشراره کررد،   
که بر اساس آن جمهوری اسلامی ايران موظف شده تا سياست خارجی خود را بر اسراس  

در  (163: 1388مرنش،  )ایرران نفی هرگونه سلطه جويی و سلطه پذيری پايه ريزی کند. 

از فصل دهم قانون نيز صراحتا  به جمهوری اسرلامی ايرران تاکيرد     154تا  152صول ا
شده تا روابط خارجی خود را بر اساس نفی هرگونه سلطه پذيری و سرلطه جرويی اسرتوار    
گرداند؛ و از هرگونه قراردادی که موجب سرلطه بيگانگران برر منرابع طبيعری، اقتصرادی،       

  (232: 1370)مدنی، تناب نمايد. فرهنگی و ديگر شئون کشور گردد، اج

يکری از  تمش در جهت استقرار جامعه اسممی شیعی و املات واحلاا اسلاممی      -3
اهداف مهمی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به آن اشاره شده است، ترلاش  
در جهت تشکيل امت واحد اسلامی و وحدت مسلمانان می باشد. در اين رابطه می تروان  

ازدهم قانون اساسی اشاره کرد که وظيفه دولت جمهروری اسرلامی ايرران را در    به اصل ي
ان هذه امتکم واحده و انرا ربکرم   »به حکم آيه کريمه »اين مورد اين چنين بر می شمرد: 

همه مسلمانان يک امت واحدند. بنابراين دولت جمهوری اسلامی ايران موظف « فاعبدون
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ئتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش نمايد است تا سياست کلی خود را بر پايه ا
: 1388مرنش،  )ایرانتا وحدت سياسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. 

در مقدمه قانون اساسی نيز بيان شده که با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ايران،  (322

کند؛ و بره ويرژه در گسرترش     بايست زمينه تداوم اين انقلاب را در خارج فراهمدولت می
الملل با ديگر جنبش های اسلامی بکوشد تا راه تشکيل يک امت واحد اسلامی روابط بين

  (232: 1370مدنی، )را فراهم آورد. 

يکی ديگر از اهرداف و هنجارهرای مهرم    تمش در جهت ایجاد عاالت اسممی   -4
جای داد، « های اسلامیآرمان تحقق»توان آن را در ذيل هنجار کلی قانون اساسی که می

بحث عدالت اسلامی است. در اين رابطه بند نهرم از اصرل سروم قرانون اساسری، دولرت       
جمهوری اسلامی ايران را موظف کرده است تا در راه تحقق اصل عدالت اسلامی تمرامی  
 تلاش خود را به کار بندد و در اين راه از هيچ کوششی فروگذار نکند. علاوه بر اين اصل،
اصل نوزدهم که راجع به عدالت در امور اجتماعی است، اصل بيستم که راجع به عدالت در 
اجرای قانون اساسی است و اصل صد و پنجاه و ششرم کره راجرع بره عردالت در احکرام       
قضايی است، از اصول ديگری هستند که می توان آن ها را در ذيل هنجار عدالت خواهی 

 اسلامی ايران جای داد. و عدالت گستری در نظام جمهوری 

بعد از شناخت مهم ترين منابع هويتی نظام ج.ا.ا در سطح داخلی که منجر بره تکروين   
الملرل شرده اسرت، در    اسلامی برای اين کشور در عرصه نظام بين -نوعی هويت انقلابی

مبحث بعدی به بيان مشخصه ها و نقش های هويتی که اين هويت برای دولرت ج.ا.ا در  
  کند، می پردازيم.های زمانی حال و آينده تعريف میدنيای بيرون در دورهمواجه با 

 

 بررسی مشخصه های هویتی نظام جمهوری اسلامی ایران

شکل « اسلامی -هويت انقلابی»در اين مبحث ابتدا به ارائه مهم ترين شاخص های 
يرد و درنظرر   پردازيم، و سرپس برا تاک  های حاصل از آن میگرفته برای نظام ج.ا.ا و نقش

گرفتن عنصر تفسير و دامنه آن، از محتوای معانی بيناذهنی قوام دهنده به اين هويت، بره  
های سياست خارجی پردازيم که: اين هويت شکل گرفته در تمامی دورهبيان اين نکته می

نظام جمهوری اسلامی ايران )از بعد از وقوع انقلاب تا به حال و همچنرين آينرده  ثابرت    
-الملل ايجاب مری های نسبتا  يکسانی را برای اين دولت در صحنه نظام بينقشاست و ن

ها الگوهای متفاوتی در نظر گرفته شرده  کند. اگر چه در هر دوره برای بازنمايی اين نقش
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 است و احتمای خواهد شد. 
يک موضوع شناختی مبتنی بر فهم مشرترک از خرود و    ج.ا.ابه طور کلّی هويت دولت 

ديگر است، که بيانگر نوعی احساس تداوم و استقلال درونی و همچنين تمرايز  کشورهای 
برداشت اين نظام از هويت خود، همان گونه که در سند چشم انداز  و تفاوت بيرونی است.

اسلامی است. اين هويت بر اساس  -بيست ساله نيز به آن اشاره شده، يک هويت انقلابی
های گونراگون فراملّری و   هم زمان در برگيرنده نقش منابع معنايی قوام بخش آن، به طور

هرا  فرامرزی برای دولت است؛ که البته در هر دوره از سياست خارجی بخشی از اين نقش
اسلامی دولرت   -برجسته شده و مورد توجه قرار گرفته است. از سوی ديگر هويت انقلابی

ثر است و اين کشرور را دارنرده   ؤعلاوه بر آن که در برداشت اين نظام از خود بسيار م ج.ا.ا
کنرد؛ يرک نظرام    های متعدد مری ها و تکاليف فراملّی مختلفی در چارچوب نقشليتسئوم

های آورد. در همين راستا ملاکارزشی، قضاوتی و يا قالب فکری را نيز برای آن پديد می
در عرصه ملّی و فراملّی برای اين کشور ايجراد  « دگرها»و « خودی ها»متفاوتی را برای 

کند. بر اساس همين ملاک ها مرز ميان دوست و دشمن ترسيم، و وقايع بيرونی تعبير می
 (Moshirzadeh, 2007: 156-157)شود. و تفسير می

اسلامی جمهوری اسلامی  -همان گونه که بيان شد برای شناخت بهتر هويت انقلابی
ايران، بايستی به شناسايی مشخصره هرای هرويتی ايرن نظرام بپرردازيم. برا مرروری برر          
ساختارهای معنايی قوام دهنده هويت نظام و هنجارهای مبتنی بر آن، و همچنين بيانرات  

هرای هرويتی دولرت    توان مهم تررين مشخصره  خود دولت مردان و رهبران اين نظام، می
 ی ايران را در حال و آينده عبارت دانست از: جمهوری اسلام

 امُّ القُرای جهان اسلام، رهبر جهان اسلام، الهام بخش جهان اسلام. -1
 دولت رهايی بخش، حامی مستضعفان. -2

 دولت عدالت خواه و ظلم ستيز. -3

 دولت ضد امپرياليست، ضد استکباری و ضد استعماری. -4

 گرای اسلامی.دولت آرمان -5

 شور صادرکننده انقلاب.ک -6

 در ادامه به توضيح برخی از اين نقش های هويتی می پردازيم:

 

 مطرح شدن جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور صادر کننده انقلاب -
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اسرلامی   -که ناشی از بُعرد انقلابری   ج.ا.اهای هويتی نظام ترين مشخصهيکی از مهم
است. « صادر کننده انقلاب»ن يک کشور اين کشور است، مطرح شدن اين دولت به عنوا

يک کشور با هويتی انقلابی است که از الگروی انقلابری نيرز     ج.ا.ادر همين رابطه اگرچه 
کند و ميل به گسترش انقلاب خود دارد، اما به واسطه ماهيت اسلامی انقرلاب  پيروی می

بنرابراين   (305: 1387)دهقرانی فیروزآبراد ،   گردد. های انقلابی متمايز میاز ساير نظام

کنرد و  آن را از ساير کشورهای با هويرت انقلابری متمرايز مری     ج.ا.ااسلامی بودن هويت 
اند، اما اين ويژگی صرفا  ناشری  اگرچه اين نظام ها نيز ميل به گسترش انقلاب خود داشته

 ها بوده است. از ماهيت انقلابی آن
در برجسته سرازی و تفسرير نسربتا     توان در واقع اين مشخصه هويتی نظام ج.ا.ا را می

راديکال از برخی از هنجارها و آموزه های )به خصو  دينی  شکل دهنده به هويت ايرن  
کشور ريشه يابی کرد. هنجارهايی چون: تلاش در جهت ساختن يرک حکومرت اسرلامی    
 واحد، گسترش اسلام، وحدت اسلامی، حفظ مصلحت نظام اسلامی، اصل دعوت و نهايترا  

ين ساختارهای معنايی با اصول قانون اساسی در زمينه گسترش اسرلام و حکومرت   پيوند ا
خرود را بره عنروان کشرور صرادرکننده       شود تا جمهوری اسلامی ايراناسلامی، باعث می

 الملل معرفی نمايد. انقلاب به جامعه بين
به عنوان يک کشور صرادر کننرده    ج.ا.ادر راستای همين نقش هويتی است که دولت 

ثر در جهران  ؤبخش، فعرال و مر  خود را به عنوان الهام 1404قلاب، در سند چشم انداز ان
کند تا با اسرتفاده  ها را دعوت میو ديگر دولت (1388زایی و مرادیان، )لکاسلام معرفی 

از الگوی انقلابی اين کشور، در جهت اصلاح وضع موجود بکوشند. رهبری نظام به عنوان 
گيرنده در نظام ج.ا.ا معتقد است که کشرورش بايسرتی الگرويی از    ترين مقام تصميم عالی

توانايی و اقتدار و پيشرفت شود تا مسلمانان دنيا را تشويق نمايد و نام اسلام را بلند کنرد.  
ا ، )آیررت ا... خامنررهچراکرره شايسررته ملررت ايررران چنررين جايگرراه و مرروقعيتی اسررت.   

11/1/1344  ) 

 
 ن به عنوان اُمّ القرُای جهان اسلاممطرح شدن جمهوری اسلامی ایرا -

رهبرر جهران   »های مهم هويتی نظام ج.ا.ا مطرح شردن ايرن کشرور بره عنروان      ديگر مشخصهاز 
است. اين نقش هرويتی نيرز ريشره در منرابع بينراذهنی شرکل       « رای جهان اسلامالقُ مّاُ»و يا « اسلام

دن امرت بره جرای ملرت و ترلاش      دهنده به هويت دولت اسلامی ايران است. منابعی نظير: مطرح شر 
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برای ساختن يک حکومت اسلامی واحد، جهان شمولی اسلام و حفظ مصرلحت نظرام اسرلامی. از آن    
های اسلامی دارایسلام دارای يک قلمرو واحد، يک اقتدار فائقر  واحرد و يرک جامعره     جا که در آموزه

موقعيت کشورشان دارند، ايرن دولرت    واحد )امتّ  است؛ رهبران ج.ا.ا بر اساس برداشتی که از جايگاه و
تواند رهبری امت اسلامی را برر عهرده بگيررد.    دانند که میرا به عنوان مرکز و ثقل اين دارایسلام می

   (230: 1399)فیرحی، 

شد، به  رایالقُ مّاُ، اگر کشوری در ميان کشورهای اسلامی رایالقُ مّاُ بر اساس دکترين
زی يا شکست کل جهان اسلام به حساب آيرد، در آن  نحوی که پيروزی يا شکستش پيرو

در مورد اين  (36: 1381)ازغند ، بر هر امر ديگری اولويت دارد.  رایالقُ مّاُصورت حفظ 

امرروز جهران   »کند کره:  نقش هويتی ج.ا.ا، امام خمينی رهبری انقلاب اسلامی اعلام می
«. دانرد معضلات خويش می اسلام نظام جمهوری اسلامی ايران را تابلوی تمام نمای حل

در شررايط  »سيد محمد صدر نيرز معتقرد اسرت کره:      (665: 20، ج 1388)صحیفه نور، 

حاضر جمهوری اسلامی ايران قلب جهان اسلام است... امنيت اين کشور بر امنيت جهان 
اسلام تقدم دارد، به اين معنا که حفظ امنيت جمهوری اسرلامی ايرران بره معنرای حفرظ      

  (44: 1344)صدر، «. سلام نيز خواهد بودامنيت جهان ا

طبق اين نقش هويتی موقعيت ج.ا.ا در جهان اسلام بسيار مهم است و نبايد محدود به 
مرزهای جغرافيايی خودش باشد. به اين معنا که ج.ا.ا بايد طوری ديپلماسی و سياست خود 

  (45: 1399انی، )لاریجاش در جهان اسلام هماهنگ باشد. را طراحی کند که با موقعيت
 

مطرح شدن جمهوری اسلامی ایران بهه عنهوان کشهور یهامی مفتنه مانم مفهلمانان و        -

 بخشهای آزادیجنبش

های هويتی و فراملّی دولت ج.ا.ا، دفاع از مستضعفان، مسرلمانان و  يکی ديگر از نقش
 های آزادی بخش در سرتاسر جهان است که در برنامه چهرارم توسرعه نيرز بره آن    نهضت

های اشاره شده است. دولت ايران در اين برنامه خود را کشوری حامی مسلمانان و نهضت
اين مشخصه هويتی برای دولت  .رهايی بخش، به ويژه ملت فلسطين، معرفی کرده است

يک رسالت رهايی بخش قائل شده است که بر اين اساس آن، دولت خود را موظرف   اج.ا.
از سلطه ستم گران داخلری و خرارجی نجرات دهرد و     داند که ملت های تحت ستم را می
در اين زمينه معتقد است که اين نقرش هرويتی   « هاينس»ها را به حقوق خود برساند. آن

جمهوری اسلامی ايران، در جنبه داخلی به معنرای اسرتقلال و حاکميرت برر سرنوشرت و      
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ملت های ديگرر   توانايی ابتکار عمل است؛ و در بعد خارجی متضمن آزادسازی انسان ها و
ها را محدود و يا متوقرف  از محدوديت و قيد و بندهايی است که آزادی انتخاب و اقدام آن

در همين راستا دولت ج.ا.ا بر اساس وظيفه رهايی بخشری   (Haynes, 2008)می سازد. 

که برای خود قائل است، بايستی سعی نمايد که نقا  مقاومت را در برابر هژمرون و نظرام   
ج نمايد؛ و نوعی اتحاد و ائتلاف را در ميان نيروهای ضد هژمونيک پيرامونی در سلطه بسي
)برا  مطالعه بیشتر در مورد سیاسرت خرارهی ایرران از منارر     الملل ايجاد کند. نظام بين

 (334-310، 1377الولل بنگرید به: دهقانی، ناریه انتقاد  روابط بین

توان در سه سطح مطررح کررد: در   را می حمايت و دفاع دولت ج.ا.ا از مسلمانان جهان
هرای آزادی بخرش   هرا و جنربش  سطح امتّ و جهان اسلام به صورت پشتيبانی از نهضت

اسلامی )مثل حزب ا... لبنان ، پشتيبانی و دفاع از مسلمانانی که در حال مبرارزه برا کفرار    
رزگروين  و  برای احقاق حقوق خود هستند )مثل مسلمانان فلسطين، افغانستان و بوسنی ه

نهايتا  دفاع از اقليت های مسلمان در کشورهای غير اسلامی )مثرل مسرلمانان چچرن در    
  (135: 1388)دهقانی فیروزآباد ، روسيه . 

 ،همين راستا دولت ج.ا.ا بر اساس اين نقش و مشخصه هويتی نه تنهرا در عرصره سياسرت هرای اعلامری      در
ت های تحت سرتم مری پرردازد. بره عبرارت ديگرر       ت و دفاع از ملّبلکه در عرصه سياست های اعمالی نيز به حماي

توانرد طيرف وسريعی از اقردامات را )از     انقلابی توسط جمهوری اسلامی ايران، می -حمايت از جنبش های اسلامی
ثير أحمايت های لفظی و تبليغاتی تا حمايت های مالی و تسليحاتی  در بر بگيرد؛ که البته خرود ايرن امرر تحرت تر     

م نوع تفسيری است که از منابع معنايی و هنجارهای شکل دهنده بره ايرن مشخصره هرويتی صرورت مری       مستقي
گيرد. به عنوان مثال در شرايطی بر اساس مصلحت نظام اسلامی، ممکن اسرت کره جمهروری اسرلامی ايرران برا       

ديگرر و برر اسراس     های لفظی بسنده کند، در حالی کره در شررايطی  تفسيری آرام از اين هنجارها فقط به حمايت
های اعمالی و اقردامات عملری نيرز    تر علاوه بر حمايت های لفظی و تبليغاتی، اين دولت به سياستتفاسير راديکال

 روی آورد.  
 

 مطرح شدن ج.ا.ا به عنوان یک کشور عدالت خواهم ضد استکباری و ضد است ماری -

جهان اسلام بلکه برای کرل  خواهی را نه تنها برای گستری و عدالتنظام ج.ا.ا، عدالت
و از اين روست که خود را به عنوان يک  (63: 1366)رمضانی، خواهد؛ جهان بشريت می

جا که ج.ا.ا الملل معرفی کرده است. از آنبه جامعه بين« عدالت خواه و عدالت جو»کشور 
رگونره  دانرد، ه خود را پيشگام و پيشقراول جبهه حق عليه باطل و اسلام در برابر کفر مری 
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عقب نشينی و سازش و تسليم را در مقابل ظلم و بی عدالتی جايز نمی شمارد و برا آن در  
 (434: 1377)محود ، کند. هر کجای عالم که باشد، مبارزه می

در واقع اين مشخصه هويتی ج.ا.ا به عنوان يک کشور عدالت خرواه و عردالت جرو در    
سازی برخی از منابع بيناذهنی و معنرايی   الملل، ناشی از تفسير و برجستهعرصه نظام بين

اسلامی اين کشور است. هنجار و آموزه عردالت خرواهی و    -قوام دهنده به هويت انقلابی
ظلم ستيزی است که اين کشور را وا می دارد تا در راستای عردالت خرواهی هرای خرود،     

نی آن با يک المللی را به چالش بکشد و درصدد جايگزيسلسله مراتب موجود در نظام بين
نظم عادینه باشد. در همين رابطه امام خمينی بنيان گذار نظرام ج.ا.ا در موضرعی صرريح    

کند که: کشورش همواره عدل را ملاک دفاع خود، و ظلم و نرابرابری را مرلاک   اعلام می
در راسرتای همرين نقرش     (165: 20، ج1388)صرحیفه نرور،    دهد.حمله قرار داده و می

قرار « دگر استعماری و استبدادی»را در برابر « اشخود عدالت خواه».ا هويتی است که ج.ا
 کند. داده و به اين ترتيب مرزهای هويتی ميان خود و دنيای بيرون را ترسيم می

 

 مطرح شدن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مفتقل و غير مت هد -

ايرن کشرور بره عنروان يرک کشرور       های هويتی نظام ج.ا.ا، مطررح شردن   ديگر از مشخصهيکی 
نره  »تروان بره خروبی در شرعار     الملل است؛ که بازتراب آن را مری  در نظام بين« مستقل و غير متعهد»

به عنوان سياست کلان کشور در حروزه روابرط خرارجی مشراهده کررد. ايرن جهرت        « شرقی، نه غربی
المللری و  رش هنجارهرای برين  گيری نظام ج.ا.ا همراه با يک تجديدنظر طلبی و عدم آمادگی برای پذي

  (330-399: 1388)دهشیر ، ها است. نيز به چالش کشيدن آن

اسلامی نظام  -در واقع با نگاهی به ساختارهای معنايی شکل دهنده به هويت انقلابی
توان دريافرت کره هنجارهرايی چرون قاعرده نفری سربيل و        جمهوری اسلامی ايران، می

گيری اين بعد هويتی ج.ا.ا داشته است. در ی در شکلاستواری و مقاومت، نقش بسيار مهم
گيرری  راستای همين نقش هويتی بود که ايران بلافاصرله بعرد از وقروع انقرلاب، جهرت     

سياست خارجی خود را بر پايه عدم تعهد به قطب های قدرت جهانی و پرهيرز از ائرتلاف   
نظامی و اعطای امتيازهای  هایهای نظامی دو يا چند جانبه قرار داد، و از واگذاری پايگاه

 (Ozcan,Ozdamar, 2009: 124)اقتصادی به قدرت های بيگانه امتناع نمود. 

-ج.ا.ا می خواهد مستقل باشد... ما مری »در همين رابطه امام خمينی معتقد است که: 
خواهيم آزاده باشيم و زندگی خودمان را خودمان اداره کنيم... مرا رابطره اربراب و رعيتری     
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ای از عردم  يم، زيرا که وابستگی به هرر شرکل سياسری و اقتصرادی اش جلروه     خواهنمی
 (220: 16، ج 1388)صحیفه نور، «. استقلال است

از سوی ديگر بايستی بيان کرد که اين مشخصه هويتی دولت ج.ا.ا به هيچ وجه جنبره  
اسررلامی ايررن کشررور کرراملا جنبرره فعاینرره،  -انفعررالی نرردارد و بنررا بررر هويررت انقلابرری

توان به بخشی از سخنان رهبری نظام ديدنظرطلبانه و انقلابی دارد. در همين زمينه میتج
رفتار نظام سرلطه را بره هريچ وجره     » ... ین وزارت امور خارجه اشاره کرد: ئودر جمع مس

قبول نمی کنيم و در هيچ موضوعی زير بار سلطه نمی رويرم... چراکره دولرت جمهروری     
ل مبارزه با نظرام سرلطه و   ئودولت مستقل همواره خود را مساسلامی ايران به عنوان يک 

 (30/5/1366)آیت ... خامنه ا ، «. داندخروج از قاعده سلطه گر و سلطه پذير می

های حراکم برر دوره هرای مختلرف سياسرت خرارجی از       طور کلیّ با بررسی گفتمان ها و رويهبه 
اسرلامی دولرت ج.ا.ا در هرر     -ه هويت انقلابری انقلاب اسلامی تاکنون، می توان به اين نتيجه رسيد ک

های نسبتا  يکسانی را برای اين دولت برگزيرده اسرت. يعنری در تمرامی ايرن      يک از اين دوره ها نقش
ها )دوره اول که با نخست وزيری مهندس بازرگران و حاکميرت دولرت موقرت آغراز و برا اشرغال        دوره

رسرد، دوره دوم  ستعفای دولت موقت بره پايران مری   سفارت ايایت متحده توسط دانشجويان ايرانی و ا
ادامره دارد، دوره سروم    1368آغاز و تا سال  1358آبان  13که با تصرف سفارت ايایت متحده در 

ادامره دارد،   1376دوران بعد از جنگ با عراق است که دوران سازندگی نام گرذاری شرده و ترا سرال     
ترا کنرون را در    1384و نهايتا  دوران پرنجم کره از   شود را شامل می 1384تا 1376دوره چهارم از 

گيرد  اگر چه گفتمان حاکم بر سياست خرارجی دولرت ج.ا.ا بنرا برر فضرای متفراوت حراکم برر         بر می
دستگاه تصميم گيری کشور از همديگر متمايز بوده است؛ اما با وجود تمايز گفتمرانی و شررايط پويرای    

ويتی يکسانی برای خود و در مقابله برا دنيرای بيررون تعريرف     های هداخلی و بيرونی، دولت ج.ا.ا نقش
های موضوعی مختلف سياست خارجی منافع و جهرت گيرری تقريبرا  يکسرانی را     کرده است و در حوزه

 از خود بروز داده است.  
عنوان مثال حمايرت از جنربش هرای آزادی بخرش مثرل جنربش حرزب ا... و يرا جنربش           به

ت هسته ای، به رسميت نشرناختن روابرط سراختاری حراکم برر      حماس، سازش ناپذيری در سياس
الملرل، بره رسرميت    الملل، غيرمشروع خواندن اقدامات آمريکا به عنوان هژمون نظام بيننظام بين

يل و ... به عنوان اصول ثابرت و یيتغيرّر سياسرت خرارجی مرا بروده اسرت و        ئنشناختن رژيم اسرا
يش بينری از اقردامات و جهرت گيرری هرا و حتری منرافع        خواهد بود. بنابراين هرگونه شناخت و پ

در زمران حرال و آينرده، و همچنرين هرر گونره تغييرری در ايرن منرافع، نيازمنرد            ملی دولت ج.ا.ا
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 شناخت مبانی معنايی و بيناذهنی قوام دهنده به هويت اين دولت خواهد بود.  
 

 

 نتيجه

هرای  ام ج.ا.ا و نقرش هدف اصلی اين مقاله بررسی نوع هويت شکل گرفته بررای نظر  
الملرل  انگاری روابط بينهويتی مبتنی بر آن بود. در اين پژوهش از آن جا که نظريه سازه

در ميان نظريات ديگر )به خصو  نظريات جريان اصلی  توجه ويژه ای به مقوله هويرت  
کنش گران و چگونگی برساختن آن به لحراظ اجتمراعی دارد، ايرن نظريره را بره عنروان       

 تحليلی بحث انتخاب کرديم.چارچوب 
انگاران پيرامون مبحرث هويرت، بره ارائره يرک      مبحث نخستين اين مقاله بعد از بيان آراء سازهدر 

انگراران سرطح   انگارانه از تجزيه و تحليل سياست خارجی کشورها پررداختيم. در نظرر سرازه   مدل سازه
الملرل  هرا در صرحنه نظرام برين    ولتواحد از جمله کاتزنشتاين، مهم ترين عامل تکوين دهنده هويت د

منابع معنايی قوام بخش در سطح داخلری اسرت. بنرابراين در مرورد نظرام ج.ا.ا هنجارهرای موجرود در        
اسلامی با تاکيد بر عنصر شيعی را، به عنروان يکری از مهرم تررين منرابع بينراذهنی        -فرهنگ مذهبی

رای کشور می شود، در نظرر گررفتيم.   ب« اسلامی -هويت انقلابی»قوام دهنده که موجد تکوين نوعی 
گيرری و تجرويزات سياسرت    های خا  برای اين دولت رفتار، جهتهويتی که با ايجاد و تعريف نقش

های مختلف سياست خارجی و تعامل با ديگر دولت ها در گذشرته، حرال   گذارانه خاصی را نيز در حوزه
 کند.و آينده ايجاد می

ای هويتی و هنجارهای معنايی مبتنی بر آن به اين به طور کلّی با بررسی اين نقش ه
های سياست خارجی نظرام ج.ا.ا  نتيجه رسيديم که: اين هويت شکل گرفته در تمامی دوره

های نسبتا  يکسرانی  )از بعد از وقوع انقلاب تا به حال و همچنين آينده  ثابت است و نقش
کند؛ اگرر چره در هرر دوره    و می کردهالملل ايجاب را برای اين دولت در صحنه نظام بين

خواهد شرد. بره    ها الگوهای متفاوتی در نظر گرفته شده و احتمای برای بازنمايی اين نقش
عنوان مثال: حمايت از جنبش های آزادی بخش مثل جنبش حزب ا... و يا حماس، سازش 

-ينناپذيری در سياست هسته ای، به رسميت نشناختن روابط ساختاری حاکم بر نظرام بر  
الملرل، بره رسرميت    الملل، غيرمشروع خواندن اقدامات آمريکا به عنوان هژمون نظام بين

يل و ... به عنوان اصول ثابت و یيتغير سياسرت خرارجی مرا بروده و     ئنشناختن رژيم اسرا
ها و حتی منافع خواهد بود. بنابراين هرگونه شناخت و پيش بينی از اقدامات و جهت گيری
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ر زمان حال و آينده، و همچنين هر گونه تغييری در اين منرافع، نيازمنرد   ملی دولت ج.ا.ا د
 شناخت مبانی معنايی و بيناذهنی قوام دهنده به هويت اين دولت خواهد بود. 

هرگونره تغييرر اساسری در منرافع،      دومين نتيجه ای که می توان گرفت آن است کره 
ه نيز نيازمند تغييرر در منرابع   اقدامات و يا حتی جهت گيری های سياست خارجی، در آيند

های هويتی مبتنی برر آن اسرت؛   هويتی اين کشور در بلندمدت و بازانديشی در مورد نقش
 که با توجه به ماهيت اسلامی نظام سياسی حاکم ج.ا.ا، امری بعيد خواهد بود. 
هرای زمرانی   تجزيه و تحليل سياست خارجی و نقش های هويتی دولت ج. ا.ا در دوره

 آينده بر اساس چهارچوب تحليلی سازه انگاریحال و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بودن اجتماعی
 هويت 

 ذهنی قوام دهنده به هويت نظام ج.ا. ايران در سطح داخلیمبانی بينا
 شيعی با تاکيد بر عنصر شيعی-هنجارهای نشأت گرفته از فرهنگ اسلامی

اسلامی برای نظام جمهوری اسلامی ايران و مطرح  -تکوين هويت انقلابی
 شدن اين کشور به عنوان:

 اُمّ القُرای جهان اسلام 
 بخشدولت رهايی
 واهخدولت عدالت

 دولت ضداستکباری و ضد استعماری 
 دولت صادرکننده انقلاب

 دولت مستقل و غير متعهد...

شده برای نظام ج.ا. ايران در دوره های زمانی حال و اقدامات و منافع تعريف
 آينده:

 úحمايت از جنبش های آزادی بخش و رهايی بخش همچون حزب ا -1
 و حماس

 لبه رسميت نشناختن رژيم اسرايي -2

 سازش ناپذيری در سياست هسته ای -3

 به رسميت نشناختن ساختار حاکم در نظام بين الملل -4

 به چالش کشيدن نظم موجود -5

 المللغيرمشروع خواندن اقدامات آمريکا به عنوان هژمون نظام بين -6

 و ... 
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 طیب. تهران: نشرنی. ، م رجم: علیرضا هورور  اس می ایران

http://www.leader.ir/
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، 1ش  سیاسرت خرارهی،  ، «امنی  ملی جمهو ی اسلامی ایران( »1374صد ، محمد ) -

 . 64-45صص 

-225، صاص  1ش  فصرلنامه سیاسرت،  ، «  آمدی بر فق  سیاسی( »1389فیرحی،  اوو  ) -

040  . 

 تهاران: نشار   ،م ارجم: عبااس مخبار    قبله عالم: ژئوپلتیک ایران،( 1373فولر، گراهام ) -

 مرک .  

 تهران: اخ ران. ،فرهنگ سیاسی در امثال و حکم فارسی( 1387عباسیان، علی اکبر ) -

م رجم: علیرضاا   الولل و سیاست هران،دانشنامه روابط بین( 1388گریفی س، ما تین ) -

 طیب. تهران: نشر نی. 

نشار  تهران: مرک  ترجما  و   مقولاتی در استراتژ  ملی.( 1369لا یجانی، محمدجوا  ) -

 ک اب.  

های علمای و فرهنگای ایاران بارای     ظرفی ( »1388زایی، نجف و محسن مرا یان )لک -

 . 34-8، صص 46ش  در فصلنامه علوج سیاسی،« تحقق سند چشم انداز

 در« تحلی  سیاسا  خاا جی ایاران از منظار ساازه انگاا ی      ( »1386مشیرزا ه، حمیرا ) -

تهاران:  ف ار مطالعاات سیاسای و      ،اننگاهی به سیاست خرارهی هوررور  اسر می ایرر     

 المللی.بین

 تهران: سم .  الولل،ها  روابط بینتحول در ناریه( 1385مشیرزا ه، حمیرا ) -

 ،حقوق اساسی و نرادها  سیاسری هوررور  اسر می ایرران    ( 1300مدنی، جلال ) -
 تهران: نشرهمراه.

 امیرکبیر.تهران:  ،اصول سیاست خارهی ایران( 1366محمدی، منوچهر ) -

نقش فرهنگ ملی در سیاست » ( 1387موسوی زا ه، علیرضا و مهدی جاو انی مقادم )  -

 . 225-187، صص 2ش  در دانش سیاسی،« خارهی هورور  اس می ایران

م اارجم: عباادالمعبو   دار ،اخرر ق پروتسررتان و روح سرررمایه( 1300وباار، ماااکس ) -

 انصا ی. تهران: سم .  

 ،م رجم: حمیارا مشایرزا ه   الولل،ناریه اهتواعی سیاست بین( 1386ون ، الکساند  ) -

 المللی.  تهران:  ف ر مطالعات سیاسی و بین
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هااا خو نااان آن  ا اق اادا گری ی چیاا ی اساا  کاا   ولاا ( »1385وناا ، الکساااند  ) -

 ،م رجم: بهرام مس قیمی الولل،هامعه و هوکار  در روابط بین   اند و لینکلی ر، « فهمند؟می

 .35-5ان: وزا ت امو خا ج ، صصتهر

    اند و لینکلی ر، « نوید مک ب برسازی برای نظری   وابط بین المل ( »1384هاف، تد ) -

م ارجم: علای  ضاا طیاب. تهاران: وزا ت       ،ناریه انقاد  و مکتر  برسراز   نوواقع گرایی، 

 . 505-450امو خا ج ، صص 

فصرلنامه  « المل  تاا سیاسا  خاا جی   ینانگا ی از  وابط بسازه( »1382ها یان، ناصر ) -
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